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 62تفسیر بقره، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ای است به خاطر مبعث است. تماا  فیضااا     فرماید: اگر ماه رجب، ماه ویژه می« اقبال»سید بن طاووس در 

که قرار بضد همه انبیاء از قلاه انساانیت    ماه رجب به خاطر این است که در قله انسانیت کسی پرچم زد؛ یعنی این

فضقانی قله زد و آن قله را فتح کرد و برکا  ماه  ی بالا بروند و بالا رفتند و طی کردند، کسی آن پرچم را در نقطه

تضان به عنضان یک عید بارر  یااد کارد و عیادها باه    ایت        رجب هم مال همین روز است و این روز را می

گردد؛ گرچه    یت حقاضقی روی    ایت    ها برنمی گردد و خیلی به    یت حقیقی آن حقضقی ائمه برمی

بادی برای انسان دارد، ولی این    یت   ان هم یک مبارک    یت حقیقیحقیقی پیاده  ده و طبیعتا وجضد 

 حقضقی است که اوج کار است. 

ها هیچ ارتباطی با  رجب، این 11سنجی بکنیم عید غدیر را با  گفتند: اگر نسبت می)حفظه الله( آیت الله جضادی 

ن ری اما  است، و ایان دو عیاد   رجب    یت ع 11هم ندارند! عید غدیر آن    یت حقضقی اما  است، ولی 

همسان هم نیستند و لذا تضلد پیامبر با مبعث پیامبر در کنار هم، وزنشان یکسان نیستند.    یت حقضقی اصل 

 کار امامت اما  است و نبض  نبی. 

 تضان از آیا  و روایا  کمک گرفت؛ یک جهت دیگری که می

الَّذِینَ آمَنُضا ارْکَعُضا وَاسْجُدُوا وَاعبُْدُوا رَبَّکُامْ وَافععَلُاضا الع یَْارَ لَعَلَّکُامْ     یَا أَیُّهاَ »در سضره حج آیه در بحث نماز آمده: 

؛ ای مؤمنین رکضع و سجده کنید که یعنی نماز ب ضانید، اما خضد رکضع و به خ ضص سجده مستقلا (77)«تُفعلِحُضنَ

چاضن آن حالات تضاااعی کاه در ساجده       مضاضعیت دارد؛ چضن در قرب الی الله هیچ حالتی مثل سجده نیست؛

خضاهد نشان بدهد. در تنها حالتی  هست در حالت دیگر نیست و انگار فرد هیچ برآمدگی و خضدی از خضدش نمی

 ماند.  همان سجده است. دیگر برای فرد خضدی باقی نمی  تضاند خضدش را ببیند، که فرد در نماز اصلا  نمی

تضانید انجا   ؛ جهاد کنید در راه خدا، نهایت جهاد و تلا ی را که می«هِ حَقَّ جهَِادِهِوَجاَهِدُوا فِی اللَّ»و بعد دارد 

 دهید.  
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کنند که اگر این بحث اخلاقی را طی بکنند، ادامه راه  گردند، فکر می کسانی که دارند دنبال کلاس اخلاق می

ه کار کنم؟! این کلا بعدش دیگر دست پرسد: حالا بعدش چ گضییم نماز  ب ب ضان ولی می  ضد؟! مثلا می چه می

خداست. آن مقداری که هست این است که  ما پایت را در راه بگاذار و تلا ات را در ایان راه ایان قادری کاه       

 ضد و در مسائل غیراجتمااعی و اخلاقای    فهمی بکن! آن مضقع اگر در مسئله اجتماعی با د بعدش معلض  می می

  ضد.  هم، بعدش معلض  می

وَالَّذِینَ جاَهَدُوا » کند  مبارکه عنکبض  دارد که در هر راهی هر کسی به هر میرانی که دارد تلاش می در سضره 

کض ی کند در راه ما، بعد از آن ما راه  ؛ کسی که جهاد و س ت(96)«وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ العمُحسْنِِینَ سُبُلَنا فِیناَ لَنهَدِْیَنَّهُمْ

دهیم؛ یعنی معلض  است که قبل از جهاد راهها مش ص نیست و تا  ما جهااد نکنیاد،    میخضدمان را به او نشان 

خاضدی اسات،    تضانید اتاق فکر تشکیل بدهید. اتاق فکرتان کالشلغم است! تا جهاد نکنید اتاق فکار چیار بای    نمی

میاران   خاضدی اسات! تاا کسای باه      خضدی است، فکر کردن و جلسه تشکیل دادن چیار بای   ریری چیر بی برنامه

خضد خدا گفته من در فرایند تقاضا و   هایش روی هضاست، اما وقتی جهاد بکند،  ریری اش عمل نکند، برنامه دانسته

؛ یعنی تقضا، سپس علم. در فار  جهااد   (282)بقره: «وَاتَّقُضا اللَّهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ»دهم.  هایم را انجا  می جهاد، هدایت

دهاد. معلاض  اسات کاه قابلش ایان چیرهاا را نشاان          کند. راهها را به  ما نشان می خدا به  ما اهداء سبل می

خضد ننشیند اتاق فکر درست کند. پیدا کردن راهها این جضری نیست. در فر  جهاد است که  دهد. کسی بی نمی

کند؛ یعنی  و معیت پیدا می ضد محسن و نیکضکار و خدا با ا وقتی کسی جهاد کرد می« وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ العمُحسْنِِینَ»

منظضر این نیست که « سُبُلَنا لَنهَدِْیَنَّهُمْ»بردش، پس معلض  است که  گیرد و در این راهها می آید دستش را می می

دهد که آد   جا، برو دست چپ! برو دست راست! مثل بعضی این جضری آدرس نمی کند که برو آن دارد ا اره می

خضرد و این جاضری دیگار خیاال     گضیند بنشین ببرمت، اتفاقا راه من به  ما می یگیج بشضد. بعضی هستند که م

 رساند .   برد  و می گضید این راه خضد  است و لذا تا آخر می آد  راحت است؛ چضن او می
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یعنی کسی کاه محسان و نیکضکاار  اده، دیگار خادا کناار دساتش         « وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ العمُحسْنِِینَ»که دارد  این

بردش. این براساس مدل هدایتی است که هم خدا به خضدش نسبت داده و هام هادایت باه امار      نشیند و می می

 است.

؛ بروید حق جهاد را انجاا  بدهیاد؛ یعنای برویاد     «وَجاَهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ»در آیه سضره حج که دا تیم 

بروید انجا  بدهید. این ویژگی راجع به امت پیغمبار   های جهاد را انجا  بدهید. هر مدل جهادی هست تما  مدل

 است.

 نکته:

 نبض ، رسالت، خلافت و امامت ما چهار عنضان در عناوین قرآنی داریم: ولایت، 

ولایت: جهت حقانی قضیه است، ارتباط با حق و اولیاء الله  دن. هرچقدر فرد ارتباط با حق پیدا بکند و  -1

 اضد. ایان هماان     الله و ولی الله و این جهت ولایت در او قاضی مای    ضد اولیاء می ارتباط ولایی با حق پیدا بکند،

 کند. ولایت معنضی است که   ص در ارتباط با خدا پیدا می

گاردد کاه    دهد که به جهت تسدید ملکی نبی برمای  نبض : عنضانی است که از انباء و خبرگیری خبر می -2

بینید بعضی از تأیید به  ست.  ما روایا  را که نگاه بکنید، میچقدر مسدد به ملک است و به کدا  ملک مسدد ا

القادس دارد. اماماان ماا     القدس دارند و بعضی ندارند؛ مثلا حضر  عیسی جرء کسانی است که تأیید به روح روح

القدس دارند. حضر  عیسی از این جهت خیلی جایگاه دارد. وقتی سا ن در قارآن ایان اسات کاه       تأیید به روح

راجاع باه نحاضه انبااء و       ؛ ما بعضی از نبیین را بر بعضای تفضایل دادیام،   «دْ فَضَّلعناَ بَعْضَ النَّبیِِّینَ عَلَى بَعْضٍوَلَقَ»

  ان است.  خبرگیری

گاردد. ایان دو    و به امم  و به حیطه و دایره تبلیغ برمای « یا ایها الرسضل بلغ»رسالت: جنبه تبلیغ دارد:  -1

تِلعکَ الرُّسُلُ فَضَّلعناَ »این یک عنضان است. « وَلَقدَْ فَضَّلعناَ بَعْضَ النَّبیِِّینَ عَلَى بَعْضٍ»د؛ عنضان را یکسان در نظر نگیری

این یک عنضان دیگر است. تفضیل رسل به یک چیر است و تفضیل انبیاء به یک چیار دیگار   « بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

 ان  هایشان و حیطه دایره تبلیغ یل رسل به تفضیل امت ان است، ولی تفض است. تفضیل انبیاء به تسدید ملکی
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گرفتند و نبی بضدند، اما مأمضر به تبلیغ نبضدند.  ها پیا  می است. ما بعضی از انبیاء را دا تیم که رسضل نبضدند، این

ساضه   22بینید این دو عنضان در قرآن هم مجرای از همدیگرست؛ مثلا در آیه  گرفتند. می برای خضد ان پیا  می

؛ ما ارسال نکردیم قبل از تض «وَماَ أَرسَْلعناَ مِنع قَبْلِکَ مِنع رَسُضلٍ وَلاَ نَبِیٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلعقَى الشَّیْطَانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ»حج: 

ولی هر کسی   ها دو تا عنضان است. هرکس رسضل هست حتما نبی هست، نه رسضل و نه نبی. معلض  است که این

منتهای مراتب یک عنضان دیگر بر   ی نبض  بضدند، بی هست حتما رسضل نیست. بعضی از انبیاء تا همین نقطهکه ن

جاایی   برخی تطبیق  د و آن عنضان خلافت و امامت است. این عنضان خلافت، قیا  به سیف اسات؛ یعنای در آن  

ی عاالم را پاس زدن و    کناد فراعناه    اضد و  اروع مای    است که   ص در صحنه مادیریت اجتمااعی وارد مای   

هاا را کناار زدن    د امنی   ها درگیر  ادن،  با فرعضن ها را به دست گرفتن. این عنضان مدیریت اجتماعی،  حاکمیت

 دند. مبلغ باضدن یعنای تبلیاغ خادا      برای همه انبیاء نبضده. برخی مبلغ بضدند و در مبلغ بضدنشان اذیت هم می

 ادند، منتهاای مراتاب در      ده و در این کار اذیت مای  ها ایجاد می کنند و در این تبلیغ خدا کردن درگیری می

جریان امثال حضر  مضسی و حضر  ابراهیم و پیامبر خضدمان، مطلب، رسالت نبضده، بلکاه خلافات باضده و روز    

مبعث روزی است که هر دوی رسالت و خلافت ن ب  ده؛ یعنی از همان اول پیامبر به رسالتی رسیدند کاه در  

ها و مدیریت اجتماعی بکنند؛ یعنی حاکمیت تشکیل  ی طاغض  ت قرار است بیایند درگیر بشضند با صحنهآن رسال

هم در جریان حضر  مضسی و هم   بدهند. این همان چیری است که به خاطر آن، هم در جریان حضر  ابراهیم،

های فرهنگی است بارای هماان    هدر پیغمبر معنای اقامه نماز این مقدار تذکر داده  ده؛ چضن کادرسازی و مقدم

جا معنی نماز خضاندن نیست، معنای اقامه صلا  است. این قیا  اجتماعی و قیا  به سیف دیگر  داستان؛ یعنی آن

افتد. بحث حضر  مضسی همین جضری ایجاد  اده،   ها اتفاق می با درگیری همراه است. این با درگیری با فرعضن

که کنار دست حضر  مضسی بیاید نبی است  مضسی است و قبل از این حتی حضر  هارون که بررگتر از حضر 

 ضد و قبل از این فقط نبی و رسضل بضده؛ یعنای   و یکی از انبیاء است، منتهای مراتب در جریان جدیدی وارد می

ریت که حضاضر در مادی   کرده. این کرده. به عبارتی مبلغ و منبری بضده و دا ته تبلیغ دین می باید فقط تبلیغ می

 ها درگیر بشضد. اجتماعی پیدا بکند و با فرعضن
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این است که در واقع خلافت رسضل الله را رو  اما  کرده، « مَنع تَبَع»خدا اما  را رحمت کند!  کاری که اما  و  

کردناد و در جایگااه    کرده، وگرنه آن  أن رسالت را بقیه علما در دست گرفته بضدند و دا تند تبلیاغ دیان مای   

معلاض    (21)مریم: «وَوَهَبْناَ لَهُ مِنع رَحمَْتِناَ أَخاَهُ هَارُونَ نَبِیًّا»رسضل نشسته بضدند.  ما هارون را نگاه بکنید! رسالت 

رود، ولی همین نبی  دانید که قبل از حضر  مضسی به رحمت خدا می است که هارون از قبل یک نبی بضده و می

؛ (17)نازعاا :  «اذعهَبْ إِلَى فِرععَضْنَ إِنَّهُ طَغَى»ری با فرعضن را دارد که آید، مضسایی که  أن درگی در کنار مضسی می

 اضد خلیفاه حضار       اضد خلیفاه خادا و هاارون مای      برو به سمت فرعضن و با او درگیار  اض و بعاد هام مای     

رحمت خضدماان هاارون را باه صاضر      در حقیقت ما از ( 21)مریم: «وَوَهَبْناَ لَهُ مِنع رَحمَْتِناَ أَخاَهُ هاَرُونَ نَبِیًّا»مضسی

وَأخَِای هاَارُونُ هُاضَ    »نبی به او دادیم؛ یعنی هارون نبی بضده. طبق درخضاستی که خضد حضر  مضسی کارده کاه   

 هارون نبی را به او ب شیدند. (14)ق ص: «أَفع حَُ مِنِّی لسِاَناً

امامات اسات در معاانی ماا، ایان      رسالت و عنضان خلافت و قیا  به سیف که عنضان  –حالا این مسئله نبض  

خضدش در بحث مدیریت اجتماعی و حضضر تضحید در عالم و بسط تضحید در عالم گضیای یک حقیقتای اسات و   

خضاهد قیا  به سیف بکناد و حضاضر    باید از دو طرف کش بیاید؛ یعنی اگر می آن حقیقت این است که انسان می

ت ولی الله  دنش قضی بشضد. مادیر و حااکم اسالامی و هرکاه     اجتماعی و مدیریت اجتماعی پیدا بکند، باید جه

خضاهد حاکم اسلامی بشضد، این نیست که حاکمی است که یکسری قضاعد اسلامی به دستش  الاقرب فالاقرب می

ای که خاضدش دارد؛ بارای    گضیند برو این قضاعد را اجرا کن! این باید مدد بگیرد از آن باطن حقانی دهند و می می

ا  را درسات کان    ؛ بلند  ض این روابط حقاانی «قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاً*  یاَ أَیُّهاَ العمُرَّمِّلُ»سضره مبارکه مرمل همین در

چضن تض سبح طضیال داری و  اناگر     ؛«إِنَّ لَکَ فِی النَّهَارِ سَبْحاً طَضِیلاً*  إِنَّ ناَ ِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَ دَُّ وَطعئاً وَأَقعضَ ُ قِیلاً»

های ارتباطت با حق را درست کن. هرکسی ب ضاهد در طبقه حاکمان اسلامی با د و مادیریت   روز هستی، بحث

اش را درست کند. بعضی از تسدید ملکی معنای نبض   اجتماعی دا ته با د، او باید جهت حقانی و تسدید ملکی

است! در صضرتی که ما یک تسدید ملکی داریم که به معنای نبض  عا  است فهمند و در نبض  هم که بسته  را می

که برای همه بندگان هست.  ما حتما مسدد به ملائکه هستید. اگر ب ضاهید یک راه د ضاری را طی بکنید و در 
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باه ملائکاه    هایتان اگر ب ضاهید ثابت قد  حرکت کنید، حتما باید مسدد و در راه  این عالم مؤمنانه زندگی بکنید،

وقتی قرار است مؤمن تثبیت بشضد ایان جاضری    12با ید. این عبار  را در بحث ملائکه ببینید! سضره انفال آیه 

کناد   ؛ پروردگار  به ملائکه وحی مای «إِذع یُضحِی رَبُّکَ إِلَى العمَلاَئِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُضا الَّذِینَ آمَنُضا: »  ضد تثبیت می

سَأُلعقِی فِی قُلُضبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعاْبَ فاَاعارِبُضا فَاضْقَ العأعَنَْااقِ     »ما هستم، بروید مؤمن را تثبیت بکنید! که من با  

آیند در قلب مؤمن )فرودگاه ملائکه قلب مؤمن است( او را تثبیت  ؛ وقتی ملائکه فرود می«وَااعرِبُضا مِنعهُمْ کُلَّ بَنَانٍ

که تثبیت و ثبا  قد  باید دا ته با د، باید مسدد به ملک با د. متضقاع اسات از مادیر     کنند، پس برای این می

اسلامی، از حاکم اسلامی، از طبقه حاکمان اسلامی این نیست که یکسری قضاعد را در دسات بگیارد و براسااس    

با اد و بکض اد   اش قضی  ده  این قضاعد  روع کند به مدیریت اجتماعی کردن. این نیست! باید آن جهت حقانی

 تر بشضد.  که قضی

 آیه انتهایی سضره حج را یک بار دیگر ببینیم! 

إبِْرَاهِیمَ هُاضَ ساَمَّاکُمُ   وَجاَهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ هُضَ اجْتَباَکُمْ وَماَ جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنع حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ »

کَااََ  وَفِی هذََا لِیَکُضنَ الرَّسُضلُ  هَِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُضنُضا  هُدَاَءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِیمُضا ال َّالاَََ وَآتاُضا الرَّ  العمسُْلمِِینَ مِنع قَبْلُ 

 «وَاعْتَ ِمُضا بِاللَّهِ هُضَ مَضْلاَکُمْ فَنِعْمَ العمَضْلَى وَنِعْمَ النَّ ِیرُ

در مضرد خدا حق جهاد را انجا  بدهید؛ یعنی هر کض ش و دفاع د امنی در   « وَجاَهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ»

؛ خدا  ما را برگریده است.  ما امت برگریاده  «هُضَ اجْتَباَکُمْ»صحنه جبهه جهاد اکبر و جهاد اصغر انجا  بدهید، 

ی ایان ب اش را    ذا ته. جدا ده؛ خدا این دین را مطابق فطر  گ«وَماَ جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنع حَرَجٍ»هستید. 

که اگر واضیی ارر دا ت، نباید واض گرفت، این یاک بحاث   « لا حرج»کنند به عنضان قاعده  در فقه بررسی می

که خدا در دین حرج نگذا ته، به این معناست که حق جهاادی کاه    ولی یک بحث خضد این آیه است، این  است،

ای است کاه   ! این حرج نیست! این دقیقا مطابق فطر  پاک انسانی ضد نگض این حرج می خضاهی انجا  بدهی،  می

اند و اصلا در آن حرجی وجضد ندارد. در این دین، خدا برای  ما حرج نگذا ته. بنای کاار نکاردن    در تض گذا ته

هاست، این است کاه حاق جهااد را     در ذهن «لا حرج»آن معنایی که از بلکه این آیه دعض  به کار است.  نیست، 
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ها س ت است.  ها حرج دارد! بالاخره این گر دیدی حرجی دارد انجا  نده! مثلا جهاد و جنگ و خمس است و اینا

 ها را انجا  نده! خضاهی این اگر دیدی حرجی  د می

 اضد از   هاای عکاس مای    های آیا ، خارج از سیاق خضد ان معنا دارند و حتی بردا ت درست است که بریده

 (221)بقره: «وَلَضْلاَ دَفععُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفسَدََ ِ العأَرْ ُ»را گفته بضد  در آیه  هایش آیا  کرد که مثال

ی آیا  برای خضد ان قابل استفاده است و ائمه از این به عنضان  یک بحث عمده در قرآن وجضد دارد که بریده

اناد،   ای از آیه گفته های خضدش جدا کردند و به عنضان بریده سیاقکردند. آیه را از مقطع و  یک روش استفاده می

که این بریده را گفته با ند مثل استنادهای تمثیلی و  عری! بلکاه یاک باار معناایی را روی ایان پیااده        نه این

ضر است. این در سیاق باه حضار    همین ج (89)هضد: «بَقیَِّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنع کُنعتُمْ مُؤعمنِِینَ»مثلا معنی   اند؛ کرده

ماند خیر اسات بارای    خضرد! این آیه راجع به حضر   عیب است و آن چیری که ته ترازو باقی می بقیه الله نمی

 اند. بینید ائمه این بریده را جدا کرده  ما، ولی می

؛ (82)همان: «اسَ أَ عیاَءَهُمْ وَلاَ تَعْثَضْا فِی العأَرْ ِ مُفعسدِِینَأَوْفُضا العمِکعیَالَ وَالعمِیرَانَ بِالعقسِطِْ وَلاَ تَبْ سَُضا النَّ»آیه دارد: 

ها کم نگذارید و در زمین فساد و فتنه ایجاد نکنید و بعد دارد  این مکیال و میران را به قسط انجا  دهید و از این 

دانید که این  ، اگر ایمان دا ته با ید میکنید ؛ آن چیری که پس از استیفای حق مرد  می«بَقیَِّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ»

تان را پرداخت کنید. حساب مرد  را درست بدهید. آن  تان را بدهید. امضر مالی برای  ما بهتر است؛ یعنی خمس

 بینید که این برای  ما بهتر است. ماند، اگر ایمان دا ته با ید می چیری که باقی می

دارد؟ این مدل استفاده ائمه است از آیا  قرآن که حتی  اید بشضد  حالا این چه ارتباطی به حضر  بقیه الله

اش را هم خدا در قرآن فراهم کرده  کنند. به تعبیری زمینه رو مند راجع به آن فکر کرد که این ب ش را جدا می

این عنضان در جای خضدش مقداری عجیب هسات کاه چطاضر خادا باه چیاری کاه تاه         «. بقیة»با همین عنضان 

آن مضقع این تعبیار را   یک خرده تعبیر عجیب است، و «! بقیه الله»گضید  ماند، می و با تسضیه حساب می ترازوست

بینید که به عنضان دیگری هام قابال     ضد. وقتی که قابل برش  د، می گذارند و این آیه قابل برش می جا می این

ا کَانَ مِنَ العقُرُونِ مِنع قَبْلِکُمْ أُولُض بَقِیَّةٍ یَنعهَضْنَ عَنِ فَلَضْلَ»دارد:  119که در همین سضره، آیه   ضد، کما این تطبیق می
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های که پیش از  ما بضدند، چرا نبضدند کسانی که صاحبان بقیة و صاحبان خرد  ؛ در میان امت«العفسََادِ فِی العأَرْ ِ

نااهی از  « اولاضا بقیاه  »کاه   ها نهی از فساد در زمین بکنناد؟ معلاض  اسات     با ند، م لحانی دلسضز با ند و این

که اساسا بشاضد و    ضد برای این دارد، زمینه می« بقیه الله»فسادند. حالا این عبار  را با آن بر ی که در آن آیه 

؛ یعنی م لحی از جانب خدا؛ یعنای م الحانی کاه    «عقل الله»؛ یعنی «بقیه الله»بتضانیم بفهمیم این نکته را که 

 خضاهد ناهی از فساد با د در زمین.  ؛ یعنی آن م لح کل که می«دِ فِی العأَرْ ِیَنعهَضْنَ عَنِ العفسَاَ»

خضاهناد ببینناد محادوده     ها که از روی نضع نگاهی که در روایا  دارد، مای  ای است در بحث خلافت این نکته

هادی باه   خلافت و قیا  به سیف این )خلیفه الله( چقدر است؟! آیا مطلق است یا مقید است؟ خلافت حضار  م 

، اصلا بحث زمین است. معلض  است منطقه قیا  به «یملأ الله قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جضرا»دلیل این که 

خضاهاد در منطقاه ار  عمال بکناد. او      است و مای « یَنعهَضْنَ عَنِ العفسََادِ فِی العأَرْ ِ»سیف او زمین است، پس او 

  ضد بقیه الله. م لح ار  است، پس می

گذارد که آن عنضان به یک عناضان دیگاری    فرایند استفاده از بریده آیا  است. گاهی قرآن یک عنضان میاین 

ثنض و منعطف بشضد تا از آن آیه بشضد یک بردا ت دیگر هم کارد. ایان از معجارا  کارهاای       که در قرآن هست،

منعطف کند تا یک بردا اتی بکناد؛   گذارد تا کلما  را به هم  قرآنی است که کلما   بیه به هم را کنار هم می

و از خاضد  « حضر  بقیاه الله »و یکی « ته ترازو» ضد کرد. یکی  ، دو بردا ت می«بَقیَِّتُ اللَّهِ»بینید از آیه  لذا می

 «.ینَنِؤمِمُ مْتُنعإنع کُ بَقیَِّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ»اند:  ائمه هم پرسیدند که ما اما  آخر را چه بنامیم؟ گفته

 ن مدل کارهای قرآنی ائمه است.ای

)سؤال( ج: این بحث بحث دقیقی است. وقتی عنضان رسضل مستقلا بیایاد، مادیریت اجتمااعی را دارد نشاان     

ها درگیر بشضد؛ یعنی بحث درگیاری و   ولی معنی عنضان خلیفه  دن این است که خلیفه باید با فرعضن دهد،  می

ان خلیفه وجضد دارد. حالا راجع باه خلیفاه الله ماا دو مادل آیاا       حاکمیت ایجاد کردن عنضانی است که در عنض

داریم. عنضان خلیفه الله که در سضره بقره هست و یک مدل آن درباره حضر  داوود هست البته با یاک تفااوتی،   

 اضد و   آید درگیار مای   این است که می  آن هم اتفاقا همین است؛ یعنی آن چه که نهایت کار انسان کامل است،
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برای  خضاهد همه زمین را تحت تسلط خضدش دربیاورد. این نهایت انسان کامل است؛  کند و می ا  به سیف میقی

های جرئی هساتند. نهایات کااری کاه انساان       همین پیغمبر انسان کامل است و الا بقیه هم یک جضر خلیفة الله

های عالم درگیار بشاضد و    با فرعضن کند، که قیا  به سیف ب خضاهد انجا  بدهد، این است که برسد به این کامل می

خضاهاد بکناد و اماماان هام هماین کاار را        همه را تحت تسلط تضحید قرار بدهد. این کاری است که پیغمبر می

ی یک نبی دیگار   خضاهد بکند. اگر ولایت فقیه در دوره خضاهند بکنند و اتفاقا ولایت فقیه هم همین کار را می می

 ضد که  اید  أن آن رساضل   کرد؛ چضن دارد خلیفه یک رسضلی می بایست این کار را می بضد، معلض  نبضد که می

کاه باه او    ولی درگیاری نباضده. ایان     مثلا  أن حضر  یضسف مدیریت اجتماعی بضده،  نبضده که این کار را بکند؛

دا اته و در انبیااء    اکنی   بگضیند برو با د منان درگیر بشض، اسضه این کار حضر  ابراهیم بضده که یک نضع بات 

اند. این  أن برای همه رسل نیست کاه باا    بنی اسرائیلی این  أن را دا ته بعدی حضر  مضسی و مقداری انبیاء 

درگیری به مدیریت اجتماعی برسند و قیا  به سیف بکنند، ولی این  أن برای حضر  مهادی هسات. حضار     

اش همین است. یکای از   که خلیفه الله هم هست، معنی رسد. آن خلیفه مهدی با قیا  به سیف به این جایگاه می

کند در  کند و بسط عدل می آید قیا  به سیف می رسد. می معانی مستتر در آن همین است که این کارها به او می

 همه عالم. 

النَّااسَ بَعْضاَهُمْ    وَلَضْلَاا دَفعاعُ اللَّاهِ   »کند، درباره عباار    ها را جدا می عناوین و بریده  که ما گفتیم قرآن این این

را که ببینید، در داستان حضر  داوود و طالض   221هم همین گضنه است.  ما سضره بقره آیه  (44)حاج:  «بِبَعْضٍ

کاه از آن  « شَااءُ فَهَرَمُضهُمْ بإِِذعنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُض َ وَآتاَهُ اللَّهُ العمُلعکَ وَالعحِکعمَاةَ وعََلَّمَاهُ ممَِّاا یَ   »و جالض  دارد: 

کاه داوود   نه ایان  ، «قَتَلَ داوودُ جالض َ»های قرآنی است. چه  د که به داوود علم و حکمت دادند؟ چضن  عقلانیت

پژوهش کرد تا خدا باه او حکمات و علام و ساروری داد! ایان        رفت پیش استاد و مرتب درس خضاند، مقاله داد،

وظیفه داوود این بضد که این کار را برود انجا  بدهد و انجا  داد و خدا باه  فرایند را خدا با این میانبرها طی کرد. 

وَلَضْلاَ دَفععُ اللَّهِ النَّاسَ »ها را. بعد دارد:  هم اوج آن خضاهیم به آن برسیم را به او داد، آن ها می چه ما طلبه او همه آن

کردند، زمین فاساد   ؛ اگر مرد  از مرد  دفاع نمی«و فَضعلٍ عَلَى الععَالمَِینَبَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفسَدََ ِ العأَرْ ُ وَلکَِنَّ اللَّهَ ذُ
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ها انجا   ده، باعث  ده که زمین فاسد  هایی که تضسط امثال داوودها و طالض   ده بضد؛ یعنی این جنگ و دفاع

چنین « اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفسَدََ ِ العأَرْ ُوَلَضْلاَ دَفععُ اللَّهِ النَّ»بُرد و درباره  نشضد. حالا همین تکه را اما  مع ض  می

بروها عذاب  دارد، خدا به واسطه حج ها برمی ها عذاب را از نمازن ضان خدا به واسطه نمازخضان»آورد که  روایتی می

بعد « کرد کردند که نماز ن ضانند، یا حج نروند، خدا امت را عذاب می دارد. اگر همه اتفاق می را از حج نروها برمی

این دفااع دفعای   « وَلَضْلاَ دَفععُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفسَدََ ِ العأَرْ ُ»گضیند استشهادش همین آیه است که  می

هاا از   ها؛ یعنی دفاعی اسات کاه دارناد نماازخضان     کنند از نمازن ضان ها دارند عذاب را دفع می است که نمازخضان

گردانناد. ایان مادل باه سایاق آیاه کاه         به واسطه نماز خضاندنشان دارند عاذاب را برمای   کنند، ها می نمازن ضان

ها دارناد عاذاب را از بادها     کنند؛ یعنی خضب که آن دفاع؛ یعنی این خضبان دارند بدان را دفع می خضرد؛ چضن نمی

 کنند.  دفع می

وَلَضْلاَ دَفععُ اللَّهِ النَّااسَ  »ا دارد؟ بله دارد ی بریده  ده ظرفیتش ر  ضد بریده کردن آیا . حالا آیا آن آیه این می

هاا خاصایت    کرد از مرد  مر مرد  را، زمین فاسد  ده بضد. این اگر خدا دفع نمی ؛ «بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفسَدََ ِ العأَرْ ُ

 یه: گردیم به آ های آیا  است. )این بحث دقیق را باید گذا ت تا سر جای خضدش بحث بشضد( برمی بریده

مِلَّةَ أَبِیکمُْ إِبْرَاهِیمَ هُضَ سَمَّاکمُُ العمُسْلِمِینَ مِنع قَبْلُ  وَجاَهدُِوا فیِ اللَّهِ حَقَّ جِهاَدِهِ هُضَ اجْتَباَکمُْ وَماَ جَعَلَ عَلَیْکمُْ فِی الدِّینِ مِنع حَرَجٍ»

دَاءَ عَلَى النَّاسِ فأَقَِیمُضا ال َّلاَََ وَآتُضا الرَّکاَََ وَاعْتَ ِمُضا باِللَّهِ هُضَ مَضْلاَکُمْ فَنِعْمَ العمَضْلىَ وفَیِ هَذَا لِیَکُضنَ الرَّسُضلُ  َهِیدًا عَلَیْکمُْ وَتَکُضنُضا  ُهَ

 ؛(78)حج: «ونَِعمَْ النَّ ِیرُ

« ادِهِوَجاَهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهَِا »که حقش هست انجا  دادن، حرجی ندارد. فکر نکن با  چنان یعنی جهاد را آن

فَاأَقِمْ وَجهْاَکَ للِادِّینِ    »خدا حرج برایت آورده، برو با تما  قضا جهاد کن و این مطابق فطر  است؛ یعنی اگر دارد 

ا  را به سمت دین بگیر و آن دین مطابق فطر  اسات،   چهره ؛(14)رو : «حَنِیفاً فِطعرَ َ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهْاَ

این فطر  را یک چیر حداقلی تعریف نکنید! این یک چیر حداکثری است؛ یعنی فطرتت در حد این است جهااد  

برود انجا  بدهد، و این مطابق    یتی است که خدا به تض داده. کسی کاه جهااد خاضدش را گذا اته در حاد      

ولای ببینیاد یاک      رسام،  آور  و باه زنادگیم مای    رو  برای خانضاده یک نان حلالی در مای  یکه من بالاخره م این
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خضانیاد.   گضیند جهاد است، منتها در مقابل مراتب بالاتر اصلا جهاد نیست!  مثلا  ما نماز می ای را هم می مرحله

اصلا آن کاار دیگار در   « سجدلا صلاََ لجار المسجد الا فی الم»گضیند  خضب نماز خیلی کار بررگی است، ولی می

کاه    اضد. ایان   مقابل این کار، نماز نیست! یعنی این نماز به این بررگی در مقابل آن نماز اصلا نماز محسضب نمی

اند که این درآوردن رزق حلال جهاد در راه خداست، نگضیید پس ما هم جرء مجاهدین  برای   ص تعریف کرده

اتَّقاُضا اللَّاهَ حاَقَّ    »مثال    اسات؛ « وَجاَهاِدُوا فِای اللَّاهِ حاَقَّ جهِاَادِهِ     »جهااد  که آن نیست که! آن  عالم هستیم! این

هاا   خضاهد بگضیاد در ایان   دهد مطابق فطرتش است. می ؛ دیگر آن نهایت کار را که انجا  می(142عمران:  )آل«تُقَاتِهِ

؛ این را حرج نپنادار! ایان مطاابق باا فطار       «رَجٍوَماَ جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنع حَ»حرج نیست. برو جهاد کن و 

خضاهی بشضی ایان   ؛ روش پدرتان ابراهیم این است و اسلا  یعنی اگر تسلیم مطلق می«مِلَّةَ أَبِیکُمْ إبِْرَاهِیمَ»است. 

 ؛ آن خدا  ما را مسلم نامید.«هُضَ سمََّاکُمُ العمسُْلمِِینَ مِنع قَبْلُ وَفِی هذََا»است. 

کند؛ یعنی از این پایین مسلم است تا آن بالا. کسی کاه   طرح می از اسلا  و مسلمین gradeچه  حالا ببینید

آید. باید  کند مسلم است، ولی باید بدانیم در کدا  آیه عبار  مسلم می طاغی و قارونی و فرعضنی دارد زندگی می

و ساطح دارد دعاا    gradeای چاه  کند، بار  ی خضدش دعا می ببینید وقتی حضر  ابراهیم دارد برای اسلا  ذریه

های خضد ان و فرعضنی و قارونی زندگی بکنند و این  که یک  هادتینی بگضیند و بروند سر زندگی کند؟ نه این می

 کند. اش دارد دعا می بشضد دعای حضر  ابراهیم! که وقتی حضر  برای ذریه

 ضد؛ چضن تعبیر خاصی از  د سضء استفاده میسضره بقره را بیاورید! از این آیه به عنضان امت وسط دار 141آیه 

قرآنی است که این آیه این وساط   – ضد. )این بحث اصلا سیاسی نیست و یک بحث دینی  اعتدال دارد گفته می

 »«کند؟( این آیه مثانی این آیه است:  بضدن را چه چیری دارد تعریف می

در این آیه همه « ضَ اجْتَباَکُمْ وَماَ جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنع حَرَجٍوَجاَهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ هُ»که گفتیم  این

 از این به بعد این دو آیه دقیقا  بیه همدیگر است. « وَکَذَلِکَ جَعَلعنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً»ها را با یک کلمه گفته:  این

آیا  پایانی حج باز کرده که امت وسط هستید یعنی چاه هساتید؟   را در « وَکَذَلِکَ جَعَلعناَکُمْ أُمَّةً وَسَطاً»انگار 

حالا بحث روش پدرتان ابراهیم بحث مف الی اسات در قارآن.    « وَجاَهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ هُضَ اجْتَباَکُمْ»یعنی 
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تا بشضد اسلا ، ها یعنی امت وسط! تا چه بشضد؟  های حضر  ابراهیم و همه این اسضه بضدن حضر  ابراهیم، روش

؛  ما بشضید امت وسط، نه به معنی امت بدون «لِیَکُضنَ الرَّسُضلُ  هَِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُضنُضا  هُدَاَءَ عَلَى النَّاسِ»تا بشضد 

های حضر  اباراهیم   افراط و تفریط، بلکه وسط بضدن یعنی  ما جهاد بکنید، ملت ابراهیم را دا ته با ید، روش

؛ رساضل  اهید و   «لِیَکُضنَ الرَّسُاضلُ  َاهِیدًا عَلاَیْکُمْ   »که  تا این –که خضدش باب مستقلی است  –را دا ته با ید 

 ؛ و  ما  هداء بشضید بر مرد .«وَتَکُضنُضا  هُدَاَءَ عَلَى النَّاسِ» ما بشضد   اهد بر

که  اهدان  تعبیر  اهد عمل  دن و  اهد بر مرد   دن در قرآن یعنی چه؟ یعنی امت مسلمان برسد به این

 اخص و سنجه  بر اعمال بشضند که یا به معنی گضاه  دن است و یا به معنی این است که خضد ان در عالم الگض،

ها بشضد. امات بارای    جا که برای عالم الگض بشضد، خضدش  اخص امت بشضند بر مرد ؛ یعنی این امت برسد به آن

ماثلا   جاا نرساند؛    امت وسط  دن باید به این نقطه برسد، البته ممکن است همه  اهد بر اعمال نشضند و باه آن 

باید کسانی ظهضر بکنند به عناضان  ااهدان بار اعماال      پیغمبر  اهد بر همه  هضد هم هست، ولی در میان امت

تضان گفت این امات  ااهدان     ضند رئیسان امت و آن مضقع اگر امت چنین رئیسی پیدا کرد، می ها می امت و این

که در میان آنان چنین افرادی ظهضر کرده؛ برای این مطلب م حح قرآنی داریام؛   بر اعمال هستند به واسطه این

؛ خدا  ما را ملضک قرار داده. خدا همه را که ملاضک  (24)مائده: «وجََعَلَکُمْ مُلُضکاً»  بنی اسرائیل داریم: مثلا در آیا

 ضد م ححی  ها ملضکی را قرار داده، می که در میان آن ولی به واسطه این قرار نداده! یکسری را ملضک قرار داده، 

افت ار پیدا کردید و همه پاد اهان  دید. ایان کاه رئایس    که همه بگضیند:  ما را ملضک قرار دادند؛ یعنی  ما 

، «تا  ما  اهدان بر امت بشضید»که  اند. یا این امت ما به یک مقامی برسد گضیی که همه امت به آن مقا  رسیده

 به این معناست که  ما سنجه و  اخص بشضید.

وَتَکُضناُضا   لِیَکُضنَ الرَّسُضلُ  هَِیدًا عَلاَیْکُمْ »به هرحال  ما بیایید این جهادها را به روش حضر  ابراهیم بکنید تا 

فَأَقِیمُضا ال َّلاَََ وَآتُضا الرَّکَااََ وَاعْتَ ِامُضا بِاللَّاهِ هُاضَ     »جا رسیدید، آن مضقع  آن مضقع وقتی به این«  هُدَاَءَ عَلَى النَّاسِ

 زکا  و اعت ا  بالله که اخذ ولایت است.هایی که دا تیم: اقامه نماز، ایتاء  گانه ؛ باز همان سه«مَضْلاَکُمْ

 «فَنِعْمَ العمَضْلَى وَنِعْمَ النَّ ِیرُ»را گفتم که یعنی اعت ا  به ولی الله « وَاعْتَ ِمُضا بِاللَّهِ»یک مضقع معنای تعبیر 
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ءَ علََاى النَّااسِ وَیکَُاضنَ    وَکَذَلِکَ جَعَلعناَکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُضناُضا  ُاهدََا  »سضره بقره همین مضمضن است:  141آیه 

وَماَ جَعَلعناَ العقِبْلَةَ الَّتِی کنُعتَ عَلَیهْاَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنع یَتَّبِاعُ الرَّسُاضلَ مِمَّانع یَنعقَلاِبُ علََاى      »و بعد « الرَّسُضلُ عَلَیْکُمْ  هَِیدًا

مقدمه اتما  نعمات یااد  اده و از آیاا      از آن به عنضان  124که برش بحث تغییر قبله است که در آیه « عَقِبَیْهِ

وَمِنع حیَْثُ خَرَجاْتَ فَاضَلِّ وَجهْاَکَ  َاطعرَ العمسَْاجِدِ العحَارَا ِ       »مثانی است. باید به این آیا   بیه به هم دقت کرد! 

ا الَّذِینَ ظَلمَُضا مِنعهُمْ فَلاَ تَ عشَضْهُمْ واَخعشَاضْنِی  وَحیَْثُ ماَ کُنعتُمْ فَضَلُّضا وُجُضهَکُمْ  َطعرَهُ لِئَلَّا یَکُضنَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ إِلَّ

 اما را یااد داساتان ولایات     « فلََاا تَ عشَاضْهُمْ واَخعشَاضْنِی   »هاای   این عبار « وَلِأُتِمَّ نعِْمَتِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تهَْتدَُونَ

لَّذِینَ کَفَرُوا مِنع دِیانِکُمْ فلََاا تَ عشَاضْهُمْ واَخعشَاضْنِ العیَاضْ َ      العیَضْ َ یئَِسَ ا»اندازد در سضره مبارکه مائده که دا تیم  می

 «أَکعملَعتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتعممَْتُ عَلَیْکُمْ نعِْمَتِی

 – اء الله به مناسبت بحث مسجدالحرا  و آیا  تغییر قبلاه بارای رسایده باه بحاث ولایات؛ یعنای قبلاه          ان

 ی معنایی است که باید با هم ببینیم.  ها با بحث اما ، همه یک بسته ی و ارتباط اینا  القر –نماز  -مسجدالحرا  

که امت باید برسد به ایان جایگااه و ایان     ها عر  ارادتی بضد نسبت به پیغمبر و این گردیم به بحث: این برمی

زمین نبضده، ولای ماا   خاص امت پیغمبر و چند امت دیگر است؛ مثل بنی اسرائیل البته منطقه بنی اسرائیل کل 

 جا برسیم.  امت پیغمبری هستیم که باید به این

ها دارناد انجاا     ای که آد  در بحث نماز گفتیم یک بحث نماز داریم و یک بحث اقامه نماز. نماز به امضر فردی

ا مفهاض   کنند. آن حرکت جمعی که همراه ب خضانند، ولی اقامه نماز نمی  ضد. منافقین نماز می دهند گفته می می

امامت هست. آن حرکت جمعی به سمت خدا و نماد ارتباط جمعی با خدا اسمش اقامه نماز است. آیا   اخ ی 

؛ کساانی کاه امکاان    (41)حج: «الَّذِینَ إِنع مَکَّنَّاهُمْ فِی العأَرْ ِ أَقَامُضا ال َّلاَََ»را در این زمینه عر  کردیم از جمله: 

خضانند ولای کساانی هساتند کاه وقتای       کنند. همین جضری مرد  نماز می از میکنند در زمین، اقامه نم پیدا می

خضاهند یک حرکت جدید برنند. این حرکت جدید هم صرف نماز جماعت برگرار کاردن   کنند، می امکان پیدا می

  ضد برگرار کرد . نیست؛ چضن همه جا نماز جماعت را می
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نی مسجد و مسجد را ساختن به معنای سااختمان مساجد    گفتیم، عمران و آبادا 18در بحث سضره تضبه، آیه 

فهمیاد کاه    جا یک تناسب حکم و مضاضع لاز  دارد. از عضار  فهم اقامه نماز این است که  اما مای   نیست. این

سااخت و سااز   « مَنع آمَنَ بِاللَّاهِ وَالعیَاضْ ِ العارخِرِ   »سازند که  ؛ مساجدالله را فقط کسانی می«إنَِّماَ یعَْمُرُ مسَاَجدَِ اللَّهِ»

إنَِّماَ یعَْمُرُ مسََااجدَِ اللَّاهِ ماَنع آماَنَ بِاللَّاهِ      »خضاهد و یک پیمانکار! ولی آیه دارد  مساجد که فقط یک آر یتکت می

دارد؟! کسای   این چه ارتباطی به سااخت و سااز مساجد   « وَالعیَضْ ِ العرخِرِ وَأَقَا َ ال َّلاَََ وَآتَى الرَّکاَََ وَلَمْ یَ عشَ إِلَّا اللَّهَ

خضاهد آن کار را انجا  بدهد، وگرنه نماز جماعت برگرار  سازد که اهل اقامه نماز است؛ یعنی می مساجد الله را می

 ضد برگرار کرد، البته در اقامه نماز، نمااز   کردن احتیاج به این کارها ندارد. نماز جماعت را همین جضری هم می

ه دلیل نماز جماعت اما  و مأمض  و این فرهنگ را دارد، ولی اقاماه نمااز   جماعت و مفهض  نماز هم وجضد دارد و ب

ی نمازی مشکل دارد و هدفش زدن این مسجد و این اقامه نماز  آن چیری است که د منان اسلا  با چنین اقامه

نا بضدیم های نماز جماعت را هم دارد. دنبال این مع است. این دیگر نماز جماعت برگرار کردن نیست! گرچه قالب

هایی دارد که به مفاهیم برر ِ ولایت سیاسی پیدا کردن، قیا  باه سایف پیادا کاردن و      ها ارتباط که بگضییم این

کند. کسانی باید عمران مساجد   مفاهیمی از این دست، ارتباط دارد که در نهایت به مفهض  امامت ارتباط پیدا می

آید ویرانه!   ضد وگرنه یک مسجدی در می ضجب آبادانی مسجد میها م ها را دا ته با ند. این کنند که این ویژگی 

 بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ قَتَلَ دَاوُودُ جَالُض َ وَآتاَهُ اللَّهُ العمُلعکَ وَالعحکِعمَةَ وعََلَّمَهُ مِمَّا یشَاَءُ وَلَضْلاَ دَفععُ اللَّهِ النَّاسَ»ی  مثانی این آیه

الَّذِینَ أُخعرجُِضا مِنع دِیاَرِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنع یَقُضلاُضا رَبُّنَاا اللَّاهُ    »ه مبارکه حج است: در سضر 44آیه « لَفسَدََ ِ العأَرْ ُ

کاه گفتناد:    ؛ کسانی که اخراج  دند فقط به خاطر ایان «وَلَضْلاَ دَفععُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَدُِّمَتْ صَضَامِعُ وَبِیَعٌ

 اضد. ایان یاک     داست. پس بدانید عریران من! کسی که بگضید پروردگار من خداست، اخاراج مای  پروردگار ما خ

 ضد که فقط گفته: ربنا الله و با هماین اخاراج    اعلا  ربضبیت دیگری است. اگر حرفش را خلاصه بکنی همین می

صَاضَامِعُ   لهَُادِّمَتْ »جا دارد:  و این« لَفسَدََ ِ العأَرْ ُ:  »دارد« وَلَضْلاَ دَفععُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ»جا بعد از   ده. آن

 د، منتها کدا  مرکر دینای   ؛ یعنی تما  مراکر دینی منهد  می«وَبِیَعٌ وَصَلَضاَ ٌ وَمسَاَجِدُ یُذعکَرُ فِیهاَ اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا

کناد؛ یعنای    ای تبادیل مای   یعنای باه ویراناه   ترکاند؟ نه!  کند؛ یعنی مرکر را می کرد؟ آیا منهد  می را منهد  می
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ای بایش نیسات؛    دهد، ویرانه ولی چضن کار اما  را انجا  نمی  کاری دارد، اما  دارد، جماعت دارد، بینید کا ی می

اندازد. این در حقیقت یک مسجد   ضد، با اما  ارتباطی ندارد، کارهای اما  را جلض نمی جا اقامه نماز نمی چضن این

کند چاه؟! بسایاری    است. د من دنبال منهد  کردن مسجد است، ولی این مساجدی را که منهد  نمی ای ویرانه

سازد، ولی این عماران   مساجد  یک و ف یم در نیضیضرک هست و اصلا خضد دولت آمریکا دارد این مساجد را می

 که آن عمران نیست! 

نَّماَ یعَْمُرُ مسَاَجدَِ اللَّهِ مَنع آماَنَ بِاللَّاهِ   إِ»ست. لذا در معنای عمران دقت بکنید که تناسب حکم و مضاضع لاز  ا

 ضد. زمین فاساد   و اگر این مسجد نبا د زمین فاسد می« وَالعیَضْ ِ العرخِرِ وَأَقَا َ ال َّلاَََ وَآتَى الرَّکاَََ وَلَمْ یَ عشَ إِلَّا اللَّهَ

اش این نیست. بلکه همین  و فحشا هستند! معنی ضد به این معنا نیست که همه مرد  زمین در فسق و فجضر  می

پضساد و از باین    جانی اسات کاه مای    ی بی که در زمین اما  نبا د و روح زمین در آن حاکمیت نکند؛ مثل مرده

ای است که اما  و مشرب اما  در آن حاکمیت نادارد، و فسااد زماین     ی فساد زمین همان نقطه رود. آن نقطه می

 ی اما  و مشرب اما .یعنی همین! مسجد هم یعن

 های این احکا  و مضاضعا  دقت کنید.  به تناسب

اناد، اماا     بعد از پایان داستان ابراهیم، اسم انبیائی را که دنباله حضار  اباراهیم باضده    71در سضه انبیاء، آیه 

هاا را    ؛ ماا ایان  «وجََعَلعنَاهُمْ أئَِمَّةً یهَْادُونَ بِأَمْرنَِاا  *  وَوَهَبْناَ لَهُ إِسْحاَقَ وَیَعْقُضبَ نَافِلَةً وَکُلًّا جَعَلعناَ صَالِحِینَ»گذارد:  می

کنند؛  کنند. هدایت از ملکض   یء می کنند. هدایت از عالم امر می ها هدایت به امر می امامانی قرار دادیم که این

ا منباری نیساتند و   ها  کند. ایان  گیرد و هدایت می خضاهد تض را هدایت کند، زما  ملکض  تض را می یعنی وقتی می

کند.  گیرد و هدایت می کنند. هرچقدر کسی به اما  نردیک بشضد، اما  ملکض  او را می ها هدایت نمی مثل منبری

دهد. به تعبیری فرق است بین کشیدن و هل دادن. در هل دادن ممکان اسات طارف ایان طارف و آن       هل نمی

ان دست کس دیگری با د، ولی همین ما ین را اگر از که کسی ما ین را هل بدهد، اما فرم طرف برود؛ مثل این

 این است. « یهَدُْونَ بِأَمْرِناَ»رود.  جلض بکشی، هیچ مضقع منحرف نمی

 آیا  آخر سضره یس را ببینید!    کند، خضاهید بدانید سراغ اما  رفتن و انس با اما  چه می اگر می
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إنَِّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ  َیْئًا أَنع یَقُضلَ لَاهُ کاُنع   »کند.  میکند، این جضری صحبت  وقتی راجع به عالم امر صحبت می

آن عالم امرش )در مقابل عالم خلق( این جاضری    ؛«وَإِلَیْهِ تُرعجَعُضنَ فسَُبْحَانَ الَّذِی بِیدَِهِ مَلکَُض ُ کُلِّ  َیْءٍ*  فَیَکُضنُ

کند، یا اگر کن فیکضن بکند، آنی نیست؛  کند. در عالم خلق خدا کن فیکضن نمی است که وقتی اراده چیری را می

 ضد همین لحظه  ؛ مثلا اگر خدا ب ضاهد نسل هفتم  ما را به وجضد بیاورد آیا می«یکضن کل  یء بحسََبه»یعنی  

، اما اگر کن فیکضن به معنای  «یکضن کل  ئ بحسبه»بکند؟ نه!  ما باید فرزنددار بشضید و به تدریج کن فیکضن 

با د و آنی اتفاق بیفتد، این مربضط به عالم امر است  و مربضط به عالم خلق نیست. آن عالم امر ملکض  « آناً فرناً»

اهد نضرش روی زمین حرکت بکند، آن بالا اگر کل  یء است؛ مثلا  ما یک چراغ قضه را در نظر بگیرید، اگر ب ض

گیارد   رود. خدا ملکض   ما و امر  ما را باه دسات مای    تکانش بدهند، با سرعت بالایی این طرف و آن طرف می

کنند، فقاط حالات منباری     گیرند و هدایت می جا می کنند. از آن ؛ از عالم امرِ ما دارند هدایت می«یهَدُْونَ بِأَمْرِناَ»

؛ برویاد  «افعلاضا ال یارا   »ها وحی کردیم که  که ما به آن ؛ نه این«وَأَوحَْیْناَ إِلَیْهِمْ فِعْلَ الع َیْراَ ِ»د دارد نیست. بع

ها ن اب  اده.    بلکه کل خیرا  روی این کند(  خیر و کار خضب انجا  بدهید!)چضن خدا از این کارها با ما هم می

هاا دقات کنیاد!( آن     ها وحی  ده. )به تناساب  ؛ و اقامه نماز به آن«لاََِوَإِقَا َ ال َّ»ها وحی کردیم.  فعلش را به آن

ها را به  و ایتاء زکا  وحی  ده. ما این« وَإِیتاَءَ الرَّکاََِ»چیری که وحی  ده اقامه نماز در رتبه اما  و مرتبط است. 

ت نیسات. گرچاه راه اناداختن    کنیم، مثل راه انداختن نماز جماع ها وحی کردیم، پس اگر بحث اقامه نماز می آن

های اقامه نماز هست؛ یعنی اقامه نماز اصلا با مفهض  اما  و ایتاء زکاا  ارتبااط دارد.    نماز جماعت یکی از ویژگی

همه مضرد تأکید است. البته نماز  های اجتماعی است. به خاطر این است که این اصلا مربضط به حاکمیت و حرکت

ضن نماز خضاندنی باید با د که مفهض  جماعت با د که در آخرش به مفاهیم اما  خضاندن هم مضرد تأکید است؛ چ

 برسد.

 ضد که اقامه نماز و ایتاء زکا  و مفهض  امامت خضن دل خضردن دارد. و  هم معلض  می 24در سضره سجده آیه 

 که این جضری  ده؟! این آیه هم از آیا  مثانی است. باز هم تناسب حکم و مضاضع باید اقتضا بکند که چه  ده
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؛ از این بنی اسرائیل یک عده را امامانی کرد که به امر ما هدایت «وجََعَلعناَ مِنعهُمْ أئَِمَّةً یهَدُْونَ بِأَمْرِناَ لَمَّا صَبَرُوا»

امامات، اقاماه نمااز و ایتااء زکاا  و فعال       »ی مفهاض    ؛ یعنی معلض  است که به این بساته «لَمَّا صَبَرُوا»کنند  می

؛ و «لمََّاا صَابَرُوا  »ها را اما  کاردیم  گضید ما این اند. می در راستای یک صبر و پایمردی وحشتناک رسیده« را خی

ها نیست! این نماز   ان به این مقا  رسیدند، پس معلض  است آن نماز خضاندن، این نماز خضاندن ها با پایمردی این

هاا باا مفااهیم دیگاری و کاار        دیم! ایان  ما هم اما  می خضاهد. اگر این جضری بضد که خضاندن که پایمردی نمی

رسند. باا صابر در     ان است که دارند به این مقا  می رسند. با آن کارهای اجتماعی دیگری دارند به این مقا  می

خضاهند الگضی اخلاقی پیغمبر و اما  پیدا بکنند،  رسند. کسانی هم که می دستضرا  الهی است که به این مقا  می

خضاهاد اماا  را در حاکمیات      ضد و دیدش این است که می گضی اخلاقی کسی که در این حرکت دارد وارد میال

؛ پیغمبر اسضه حسنه است برای (21)احراب: «لَقدَْ کاَنَ لکَُمْ فِی رَسُضلِ اللَّهِ أُسْضٌََ حسََنَةٌ»گضیند  جهان بگذارد. اگر می

ها هم هست، ولی جهت اصلی اسضه باضدن پیغمبار    ع که البته این ما، فکر نکنید فقط در همسرداری و در تضاا

چضن این همسرداری و تضااع را ممکن است  ما از کسان دیگر هم ببینیاد. اساضه حسانه باضدن       ها نیست؛ این

خضاهد حاکمیت تضحید را بر کل عالم سیطره بدهد و پای آن هم ایستاده و با ایان   پیغمبر در این است که او می

خضاهد ر د اخلاقای بکناد بایاد باه      و این دسته از مفاهیم به مقا  اما  بضدن رسیده. اگر کسی می« ا صَبَرُوالَمَّ»

 ها.  جاها برسد. ذهنش باید به این جاها بکشد تا بشضد اسضه حسنه و ر د اخلاقی و همه این این

باه مفااهیم دیگار و ارتبااط آن     حالا که  ِمائی از اقامه نماز و تفاو  آن با نماز خضاندن مش ص  اد، بایاد   

 مفاهیم با همدیگر بپردازیم. 

 صلوات!

 

 


